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مــهــنــدس قــدمــگــاهــی، 
ــد  ــ ــ کــــــارشــــــنــــــاس ارشـ
ــنــی  مــدیــریــت کــارآفــری
اســـت. او ســال‌هــاســت 
یــک مــؤســســه مــشــاوره 
ــی  ــ ــاب ــ ی ــار ــ ــی و ک ــلـ ــغـ شـ
را مـــی‌چـــرخـــانـــد و از کـــف بــــــازار کــــار و 
خــأهــایــی کــه وجـــود دارد، مطلع اســت؛ 
همین دلــیــل گــفــت‌وگــوی مــا بــا او دربـــاره 
حــال و هــوای متقاضیان کــار به‌خصوص 
دانش‌آموختگان دانشگاهی شــد. با ما 

همراه باشید.

معمولاً افراد در چه سنینی به مؤسسه ◾◾
شما مراجعه می‌کنند؟

کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار بشوند 
و از نظر قانونی مشکلی ندارند؛ از ۱۸ سال 
به بالا. در خدمات کاریابی چه در فضای 
مــجــازی و چــه در فضای حقیقی، دفاتر 
کاریابی، پل ارتباطی هستند بین کارفرماها 
و متقاضیان کــار. این کار هم طبق قانون 
انــجــام مــی‌شــود و دلیل آن هــم مشخص 
است؛ اشرافی که ما به هر دو گروه داریم. 
هم می‌دانیم کارفرماها چه می‌خواهند و 
هم نیاز متقاضیان را می‌دانیم؛ درنتیجه 

فرایند استخدام را تسهیل می‌کنیم. 

ولــی خــود شــرکــت‌هــا هــم گــاهــی آگهی ◾◾
استخدام می‌دهند

بله شرکت‌های بزرگ این کار را می‌کنند اما 
در مورد شرکت‌های کوچک، فرایند تبلیغ، 
ــوزش نــیــرو بــرایــشــان سخت  جـــذب و آمــ
ــا دفــاتــر  ــع هــمــکــاری‌شــان ب ــت. در واقـ اسـ
کاریابی می‌تواند در کاهش هزینه‌هایشان 
مؤثر بــاشــد؛ ضمن آنکه از خدماتی که 
کیفیت جــذب و آمــوزش نیرو را افزایش 

می‌دهد هم برخوردار می‌شوند.

ــرادی کــه بــه شما مــراجــعــه می‌کنند ◾◾ ــ اف
بــیــشــتــر از چـــه ســطــح ســـــواد و مــهــارتــی 

برخوردارند؟
سطح ســوادشــان متنوع اســت و تقریباً 
ــم؛ البته مؤسسه  همه‌جور متقاضی داری
ما بیشتر روی دانشگاهی‌ها کار می‌کند. 
چــون زمینه کــار ما - چه در داخــل کشور 
و چه در خــارج - تخصصی اســت و افــراد 
کم‌سواد یا بی‌سواد در این چارچوب قرار 
نمی‌گیرند. در داخــل عمدتاً با کارخانه‌ها 
ــار مــی‌کــنــیــم که  ــای صنعتی کـ ــدهـ و واحـ
معمولاً دیپلم به بالا درخواست می‌کنند. 
اگــر نیروها ماهر باشند و سابقه کــار هم 
داشته باشند، شغلشان مشخص است 
و فقط مسئله جایابی مطرح اســت. ولی 
ــاد نیستند؛ تقریباً ۲۰ تا ۳۰  ایــن افــراد زی
درصـــد. حـــدود ۷۰ درصـــد مــراجــعــان مــا را 
عمدتاً دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل 
می‌دهند. کارمان با این‌ها سخت‌تر است؛ 
چون باید برای ورود به بازار کار آماده شوند.

چطور؟ مگر این افراد در دانشگاه آماده ◾◾
ورود به بازار کار نمی‌شوند؟

ببینید؛ خــروجــی دانــشــگــاه‌هــا و مــراکــز 
ــی خــــــوب و  ــ ــروجـ ــ ــی، خـ ــ ــالـ ــ آمـــــــــوزش عـ
ــرای بـــازار کــار نیست.  قابل‌استفاده‌ای ب
چــون شاخص‌های سنجش ایـــراد دارد. 
شــاخــص خـــوب بـــودن دانــشــگــاه‌هــای ما 
صــرفــاً تــعــداد دانش‌آموختگان و تعداد 
مشغولان به تحصیل است، اما در بقیه 
دنیا این‌گونه نیست. شاخص آن‌ها تعداد 
دانش‌آموختگان جذب‌شده توسط بازار 
کار است. این نقص نظام آموزشی ماست 
ــد دانــشــگــاهــی‌ فلسفه  ــرای هــر واحـ کــه بـ

کــار و تشکیل آن را مشخص نمی‌کند؛ 
بنابراین تقریباً اکثر دانشگاه‌های ما فقط 
کمک می‌کنند سطح معلومات دانشجو 
ــالا نــه مهارتش را. اینجاست  را ببرند ب
ــروع مـــی‌شـــود. دانــشــجــو  کـــه مــشــکــل شــ
پــس از دانــش‌آمــوخــتــگــی تـــازه بــایــد بــرود 
مهارت‌آموزی و همین برایش هزینه دارد. 
درصــورتــی‌کــه اگــر در دوران دانشجویی 
مهارت‌های لازم متناسب با رشته‌اش را 
کسب می‌کرد، اوضــاع کلی فرق داشت. 

این روند باید اصلاح بشود.

چگونه و از کجا باید اصلاح شود؟◾◾
از همان دانشگاه هــم خــوب اســت، ولی 
ــاشــد بهتر  هــرچــه از ســنــیــن پــایــیــن‌تــر ب
ــرورش خــیــلــی مهم  ــ ــوزش و پـ ــ ــت. آمـ اســ
است. سیستم مشاوره در مدارس خیلی 
مــی‌تــوانــد بــه جــهــت‌دهــی دانـــش‌آمـــوزان 
کمک کند، اما متأسفانه حتی مشاوران 
ــوبـــی هـــم بـــــرای ایــــن قــضــیــه تــربــیــت  خـ
نشده‌اند. بالاخره مشاوران هم در همان 
ــد. اگر  نــظــام دانــشــگــاهــی تربیت شــده‌ان
بتوانیم بحث »استاد – شاگردی« را در 
خانواده‌ها جا بیندازیم و دوباره احیایش 
کنیم خیلی اتفاق مطلوبی است، چون این 
نظام درگذشته جواب می‌داد و اکنون هم 

احتمالاً جواب می‌دهد.

چرا احتمالا؟ً چرا نمی‌گویید اکنون هم ◾◾
مثل گذشته جواب می‌دهد؟

ــور تـــوجـــه شـــــود؛ اول  ــایـــد بـــه دو مـــحـ بـ
مسائل قانونی. براساس قانون کــار، حق 
ــال وجــود  ــر ۱۵ سـ ــه‌کــارگــمــاری افــــراد زیـ ب
ــر مــی‌خــواهــیــم خـــانـــواده‌هـــا را  نـــــدارد. اگـ
تشویق کنیم باید اول قانون اجــازه بدهد 
تا کارفرما راغــب شــود بچه را قبول کند.

مسئله دوم، مسئله فرهنگ‌سازی است. 
اینجا باید بــرویــد ســراغ خــانــواده‌هــا و به 
ــاد بدهید بچه‌هایشان را آمــاده  آن‌هـــا ی
وارد شــدن بــه بـــازار کــار کنند. خیلی از 
خانواده‌ها هم مشکل اصلی‌شان اطلاع 
نداشتن اســت. خــانــواده‌هــا باید نسبت 
به رشته‌های اشباع‌شده و مشاغلی غیر 
از مــشــاغــل بــرنــدشــده اطــاعــات کسب 
کنند تا بتوانند به فرزندانشان آمــوزش 
بدهند. متأسفانه فراوان هستند کسانی 
کــه بــه مــا مراجعه می‌کنند و در بهترین 
دانشگاه‌ها هم‌درس خوانده‌اند، اما اصلاً 
به رشته تحصیلی‌شان علاقه نداشته‌ و بر 
اساس فشار خانواده، فشار جامعه و فشار 

دوستان رفته‌اند مدرک گرفته‌اند.

در جلسات مشاوره به متقاضیان کار ◾◾
چه توصیه‌ای می‌کنید؟

ــه هــمــه  ــ ــدی مــــن ب ــ مـــعـــمـــولاً تـــوصـــیـــه جـ
مراجعه‌کننده‌ها ایــن اســت کــه بــه امید 
سیستم دولتی نباشند؛ خودشان به فکر 

خودشان باشند.

این »به فکر خودتان باشید« یعنی چه؟◾◾
وقتی می‌گوییم ما در کشورمان مشکل 
ــم، یعنی چــه؟ یعنی اینکه  بیکاری داریـ
تـــعـــداد فـــرصـــت‌هـــای شــغــلــی از تــعــداد 
متقاضیان آمــاده‌بــه‌کــار کمتر اســت. اما 
در همین شــرایــط کــه مــا بــه‌طــور جــدی با 
ــه‌رو هستیم، یک عــده از  ایــن مشکل روب
کارفرمایان هستند که نمی‌توانند نیروی 
کــار پیدا کنند. یعنی کارفرما احتیاج به 
چند نیروی باسابقه دارد ولی باسابقه‌ها 

بیکار نیستند.
ــادی از ایــن فرصت‌ها   بنابراین تعداد زی
خالی می‌ماند. اگر خودشان بخواهند وارد 
بحث آموزش بشوند، قانون به آن‌ها اجازه 
نمی‌دهد. مثلاً کارفرما می‌گوید من حاضرم 
این دانش‌آموخته دانشگاهی را سه ماه 
استخدامش کنم اما حقوقی به او ندهم. 
پس از سه ماه اگر ماهر شد به‌طور دائمی 
استخدامش می‌کنم. این قانون در خیلی 

از کشورها هست. 
ــــک قـــانـــون  ــه ی ــ ــا ایـــنـــجـــا هـــیـــچ‌وقـــت ب ــ امـ
ــا اگــر  ــ ــبــدیــل نــشــده اســــت. ام دائـــمـــی ت
ــه فــکــر خـــودش بــاشــد و اراده کند  فـــرد ب
مشکلی به نام بیکاری نخواهد داشت. 
ــان تحصیلش  ــ چــه‌بــهــتــر کـــه فـــرد در زم
 بــه ایـــن بــلــوغ بــرســد و تــوانــمــنــدی لازم را 

بدست آورد. 
توانایی پیدا کردن شغل درگذشته فقط یک 
پایه داشت و آن‌هم مهارت بود؛ یعنی فرد 
ماهر مطلقاً بی‌کار نمی‌ماند. پس از انقلاب 
صنعتی یک پایه دیگر به شغل اضافه شد 
و آن‌هــم تحصیلات بــود. یعنی کارفرماها 
می‌گشتند دنبال نیروی ماهر باسواد. امروز 
اما یک پایه سوم هم به شغل اضافه‌شده و 
آن توانمندی‌های شخصی است. توانمندی 
شخصی یعنی اینکه شــخــص، بینش، 
نگرش کار، قابلیت کار تیمی و توانایی کار 
در موقعیت فشار و استرس را داشته باشد. 
انعطاف داشته باشد که بتواند خودش را با 
موقعیت‌های مختلف کاری تطبیق بدهد 
و... بچه‌ای که از دوران مدرسه شروع به‌کار 
و تــاش و برنامه‌ریزی کند، هرچقدر که 
بزرگ‌تر شود، مهارتش هم بیشتر می‌شود.

چرا بازار کار، آماده به‌کارگیری دانش‌آموختگان نظام آموزشی کشور نیست؟

مهارت بیاموزید و توانمند شوید

 آموزش و پرورش خیلی مهم است. سیستم مشاوره در مدارس خیلی می‌تواند به جهت‌دهی دانش‌آموزان کمک 
کند، اما متأسفانه حتی مشاوران خوبی هم برای این قضیه تربیت نشده‌اند. بالاخره مشاوران هم در همان 
نظام دانشگاهی تربیت شده‌اند. اگر بتوانیم بحث »استاد -شاگردی« را در خانواده‌ها جا بیندازیم و دوباره 

احیایش کنیم خیلی اتفاق مطلوبی است، چون این نظام درگذشته جواب می‌داد.

گزيدهگزيده

پرونده

آموزش و پرورش نباید تک‌بعدی باشد
کرمی   مرتضی  دکتر 
علمی  هیئت  عضو 
دانشگاه فردوسی  بهتر 
است از اینجا شروع کنیم 
که ما در مقطع متوسطه دروسی را داریم 
که با مباحث اشتغال و شهروندی و نه 
دانشگاه و شغل و قوای تفکر ارتباطی 
ــه‌درد  ــی کــه نــه ب ــد. درواقـــع دروسـ ــدارن ن
دنیای بچه‌ها می‌خورد و نه آخرت آن‌ها. 
با این توضیح، آموزش متوسطه را باید 
مقطعی بدانیم برای پذیرش مهارت‌های 
ــری. در بــرخــی کــشــورهــا  ــذی اشــتــغــال‌پ
مهارت حل مسئله، قــدرت کــار تیمی، 
سواد کار پایه با کامپیوتر یا داشتن یک 
ســواد مالی و شم اقتصادی، منجر به 
بالا رفتن توانایی برای کارآفرینی است. 

با این حال سعی می‌کنم مسائل و کار 
را از زاویه برنامه درسی مورد توجه قرار 

دهم.
ایـــجـــاد فــرهــنــگ کـــار در گـــرو آمـــوزش 
مهارت‌های اشتغال‌پذیری است. به‌طور 
مثال باید مشخص کنیم دانش‌آموزان 
در چه مــواردی باید توانمندی‌هایشان 
افــزایــش پیدا کند؟ در هفت یا هشت 
مـــوضـــوع مــتــمــرکــز شـــویـــم و خــروجــی 
بگیریم. این کار هم به‌اجبار معنایش 
ایــن نیست که بــه‌صــورت کتاب درسی 

تعریف شود.

ــد ◾◾ ــ ــای ــ ــب ــ  آمــــــــــــــوزش و پــــــــــــــرورش ن

تک‌بعدی باشد
ببینید در ســنــد تــحــول بــنــیــادیــن در 
آمــــــوزش و پــــــرورش هـــم صــحــبــت از 
ساحت‌های شش‌گانه می‌کند و حرف 
از یک بعد خــاص نیست. یکی از این 
ســاحــت‌هــا مــقــولــه تــربــیــت اقــتــصــادی 
ــرای آمـــوزش این  اســـت. بــا ایــن حــال بـ

موارد بهتر است.
برنامه درسی و آموزشی مبتنی بر پیامد 
داشته باشیم. یعنی نــوع برنامه‌ریزی 
در ابتدا مشخص می‌کند که در انتها 

می‌خواهید بــه کجا برسید و بــا توجه 
ــهــا، ســیــر و حــرکــت در مسیر  ــت بـــه ان
را مــشــخــص مــی‌کــنــد. وقـــتـــی مسیر 
مشخص شد، می‌توانیم جایگاه درس 
را در این مسیر مشخص کنیم که نقش 

این درس در این یادگیری‌ها چیست.
در ایــن مــدل، کارکرد آمــوزش متوسطه 
یک کارکرد چندگانه است. کارکردهای 
چندگانه که پس از چهارسال دانش‌آموز 
باید به آن برسد را تصریح می‌کند و آن 
می‌شود نصب‌العین کتاب‌های درسی و 

معلمان ما. نوع کارکردی که در آموزش 
متوسطه قائل هستم نوعی عام‌گرایی 

است در مقابل تخصص‌گرایی.

ــاری مسیر ◾◾ ــ ــب مــشــخــص کـــــردن اجــ
دانش‌آموز یک خطای بزرگ است

به نظر من مشخص کردن اجباری مسیر 
برای دانش‌آموز، یک خطای بزرگ است. 
شغل جزئی از هویت ماست. چــرا این 
موضوع به این مهمی را می‌خواهیم در 14 

یا 15 سالگی تعیین‌تکلیف کنیم؟
یــکــی از ضــعــف‌هــای مــا در کــتــاب‌هــای 
درسی این است که درس‌های اختیاری 

نداریم و تمام درس‌ها اجباری است.
دانــش‌آمــوز دوره متوسطه ما نیاز دارد 
ــودن را آمــوزش ببیند.  شهروند خــوب ب
مهارت‌های اجتماعی لازم را بیاموزد. در 
حال حاضر دانش‌آموزان دوره متوسطه 
ما تفکر انتقادی ندارند، نحوه اعتراض 
را نمی‌دانند، استقلال فکری ندارند. این 
مــوارد چیزهایی اســت که باید آمــوزش 

ببینند. 
ــر در بـــرنـــامـــه درســـی  ــاضـ ــال حـ ــ در حـ
ــوزش مــتــوســطــه، اشــتــغــال‌پــذیــری  ــ ــ آم
و مــهــارت‌هــایــی کــه بــتــوانــد فـــرد را بــرای 
بـــــازار کـــار آمـــــاده کــنــد نـــداریـــم. بــه‌جــز 
فنی‌وحرفه‌ای که مشخصاً برای بازار کار 
تربیت می‌کند. فرایندی که دانش‌آموز 
ــرای فضای کــار آمـــاده کند   متوسطه را ب

نداریم.

 گفت‌وگو با یک فعال مسجدی که 
ترویج »فرهنگ کار« را »ارزش« می‌داند

کار، بچه‌ها را مسئولیت‌پذیر می‌کند
محمدمصطفی احــمــدزاده، متولد ۱۳۶۴ در مشهد اســت. سال ۱۳۸۵ 
لیسانسش را در رشته شیمی کاربردی گرفته و به گفته خودش پس از آن 
مشاغل زیادی را تجربه کرده است تا اینکه سرانجام تصمیم گرفته کارش را 
در زمینه تأسیسات ادامه دهد. از بچگی کار کرده و با فضای کار آشناست. 
اما آنچه موجب شد سراغ او برویم ایده جالبی است که او برای »بچه‌های 
مسجدی« پیاده کرده است. او بچه‌ها را تشویق می‌کند که در فصل تابستان 
بروند سرکار و از آن‌طرف هم خودش تلاش می‌کند برای آن‌ها استادکارهای 

مطمئن و بااخلاق پیدا کند. گفت‌وگوی ما با او را بخوانید:

لطفاً درباره چرایی و چگونگی شکل گرفتن ایده و طرح خود توضیح دهید◾◾
همه‌چیز از وقتی شــروع شد که من دیــدم در تابستان بخشی از بچه‌ها 
کلاس‌های ما را در مسجد شرکت نمی‌کنند. پرس‌وجو کردیم و متوجه 
شدیم یک عده می‌روند سر کار. ما هم به‌عنوان یک فرصت به این ماجرا نگاه 
کردیم. از یک‌طرف خانواده می‌خواست بچه را یک جای مطمئن بفرستد؛ از 
طرف دیگر این بچه‌ها به حرف ما گوش می‌کردند و از طرفی هم ما یک‌سری 
اوستاکارهایی می‌شناختیم که آدم‌های خوبی هستند و دنبال شاگرد مطمئن 
بودند. این شد که نقش واسطه را بازی کردیم و یک عده از بچه‌ها را معرفی 

کردیم. مشکلی هم اگر پیش می‌آمد باز ما حل‌وفصل می‌کردیم.

خانواده‌ها چقدر به حرف شما گوش می‌کنند؟ مثلاً موردی داشته‌اید که ◾◾
بچه خودش کار پیداکرده باشد ولی شما تأیید نکنید و خانواده گوش کند به 

حرف شما؟
ً یک مورد داشتیم بچه رفته بود گیم‌نت کار پیدا کرده بود. بعد ما  بله بوده. مثلا
می‌دیدیم هرچه در کلاس‌های مسجد به این بچه یاد می‌دهیم، وقتی می‌رود 
سر کار، ۱۸۰ درجه بدتر می‌شود. الفاظ زشت، کارهای ناشایست و... این 
شد که به خانواده گفتیم و آن‌ها هم قبول کردند. یا مثلاً بچه چهارم دبستان 
داشتیم که می‌خواست برود سر کاری که سنگین بود برایش؛ ما هم گفتیم تو 
امسال برو یک جای دیگر. ما با خانواده‌ها روابط نزدیکی داریم. حتی گاهی 

آن‌ها مشکلات بچه‌ها را به ما می‌گویند و دنبال راه‌حل می‌گردند.

اینکه بچه برود سر کار برای شما چقدر اولویت دارد؟◾◾
ببینید اول اینکه نیاز باید باشد؛ یعنی بچه باید یک جوری احساس نیاز 
کند به‌کار. به‌زور نمی‌شود او را فرستاد سر کار ولی بچه دنبال بازی هم هست 
دیگر. به همین خاطر ما یک‌سری رفتارهای تشویقی هم داریم؛ مثلاً وسط 
کلاس‌ها، آن‌هایی را که رفته‌اند سر کار تشویق می‌کنیم و آن‌ها را الگو می‌کنیم 
یا مثلاً اگر یک دانش‌آموزی رفته باشد سر کار و دو جلسه کلاس نیاید از اردو 
حذفش نمی‌کنیم. وقتی بچه‌ها می‌پرسند او چرا با اینکه غیبت کرده اردو 

می‌آید دوباره روی ارزش کار تأکید می‌کنیم.

اصرار دارید بچه کار خاصی یاد بگیرد یا فقط سر کار رفتن برایتان کافی ◾◾
است؟

بستگی دارد. در بچه‌هایی که سن و سال پایینی دارند همین‌که پیش یک نفر 
مطمئن بروند و با فضای کارکردن، تعامل برقرار کردن و قوانین حاکم بر بازار 
آشنا شوند کافی است؛ مثلاً کار در سوپرمارکت. اما بچه‌های بزرگ‌تر را سعی 
می‌کنیم به سمت کارهایی هدایت کنیم که حرفه و شغل یاد بگیرند یا اگر در 
حال حاضر سر کار خوبی می‌روند، توصیه می‌کنیم پیشرفت داشته باشند 

و به دانش قدیمی که اوستا به آن‌ها یاد داده است بسنده نکنند.

این بچه‌ها را در مسجد هم به‌کار گرفته‌اید؟◾◾
ظرفیت بچه‌ها متفاوت است. بعضی در تابستان آزادی بیشتری دارند و 
یک تعداد در ایام مدرسه؛ چون تابستان می‌روند سر کار. با وجود این، آخرین 
برنامه‌ای که اجرا کردیم رنگ‌آمیزی در یکی، دو تا از مسجدهای محل بود. 
پیش از عید رنگ تهیه کردیم و بچه‌هایی که رفته بودند رنگ‌کاری، در و دیوار 
و نرده‌های مسجد را رنگ‌آمیزی کردند. یک عده کار فنی بلدند، یک عده 
هم کارهایی مثل حسابداری که امور مالی مسجد را رفع و رجوع می‌کنند. 
از بچه‌های کوچک‌تر هم در کارهایی مثل انبارداری و کتاب‌داری استفاده 
می‌کنیم. یکی از بچه‌ها هم که با خودمان برق‌کاری یاد گرفته، همین اواخر در 
یک نمایشگاه که در قالب خیمه برگزار شده بود، کارهای برق‌کاری را انجام 

داد و کارمان را راه انداخت.

پس از سر کار رفتن، مهم‌ترین تغییری که در بچه‌ها دیده‌اید چه بوده است؟◾◾
حس مسئولیت‌پذیری. بیشتر بچه‌ها وقتی سر کار می‌روند مسئولیت‌پذیرتر 
می‌شوند. بقیه هم نگاهشان به آن‌هــا متفاوت می‌شود. کم‌کم متوجه 
می‌شوند که پدر وقتی می‌رود سر کار چه حسی دارد. کم‌کم می‌خواهند 
نقش پدر را بگیرند؛ البته واقعاً درباره ارزش کار و این مسائل چیزی نمی‌دانند 

ولی می‌دانند می‌خواهند نقش پدر را بگیرند.

برای خرج کردن پولشان هم توصیه‌هایی به آن‌ها می‌کنید؟◾◾
بله؛ البته مرحله بعدی است. حتی شده بعضی‌ از بچه‌ها پول‌هایشان را 
می‌دهند به من! من یک حساب برایشان باز می‌کنم و اگر لازم داشت کارتش 

را می‌دهم به خودش تا هرچقدر می‌خواهد خرج کند.

از بین تحصیل و کار کدام را بیشتر توصیه می‌کنید به بچه‌ها؟◾◾
من توصیه می‌کنم هر دو را باهم داشته باشند. این اشتباه محض است که 
بخواهی دانشگاهت تمام بشود بعد بروی دنبال کار. اگر هم فقط بروی دنبال 

کار درست نیست.

خودتان از اینکه نقش به‌اصطلاح واسطه را بازی کنید و این‌همه دردسر ◾◾
داشته باشید، چه هدفی دارید؟

من نگاهم به کار و کار کردن یک نگاه فرهنگی است. حضرت آقا هم که 
اعلام کردند هرکس می‌تواند با هر قدرت و توانی وارد عرصه فرهنگی 
شود. علاوه بر این، ایشان در تمام این سال‌ها می‌خواهند فرهنگ کار را 

مسجد به بچه فقط قرآن یاد جا بیندازند. ما نمی‌خواهیم در 
زندگی هم یــاد بدهیم. بدهیم؛ می‌خواهیم به بچه 
جـــدی کــه در مساجد یکی از کــارهــای فرهنگی 
ارزشی کردن کار و نگاه می‌شود انجام داد، همین 

فرهنگی به‌کار است.

مصاحبه


